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In written narrative, from the perspective of today’s narratology and 
the reader-oriented critical view, imaginative and personal creation 
of setting in the mind of the reader is an important phenomenon. 
Our research examines these creations in the story of falling in love 
of KhorshidShah - the protagonist of the long folktale Samak 
Ayyar- and sketches a precise and part by part development of the 
narrative world drawn from the locations made possible in such 
settings. This article depicts that the narrator of Samak Ayyar, in 
some cases describes the setting briefly for the reader; sometimes 
uses the condensation and saturation of the described setting to 
achieve focalization and adds to its visual effects by describing the 
details in order to induce a setting in the mind; and other times 
leaves the existence of such locations to the imagination and 
deduction of the reader to reconstructs those settings of the narrative 
world, based on the symmetries available in the text; and in some 
settings utilizes both techniques in parallel, in order to introduce 
more locations. In this ancient substory, deductive creation of 
setting is one of the important elements which is used to develop 
and complete the other settings that the narrator has been obligated 
to describe them in the text; Also, we saw that by benefiting from 
the mixture of different types of setting creation, and the 
development of the map of the narrative world in intervals, it is 
possible to demonstrate much clearer and completer aspects of the 
space of long folktales in front the reader. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله
بـودن  محـور، تخیلـی و فـردي   شناسی امروز و نگاه انتقادي خوانندهدر روایت مکتوب، از دید روایت مقاله پژوهشینوع مقاله: 

پـردازي را در مـاجراي   صـحنه اي پراهمیت اسـت. پـژوهش مـا    پردازي در ذهن مخاطب پدیدهصحنه
شدن خورشیدشاه، قهرمان اصلی داستان عامۀ بلند سمک عیار، بررسی کرده، به ترسـیم دقیـق و   عاشق
دهـد کـه راوي   پردازد. این پژوهش نشان میهاي آن میشده از مکانجزء جهان روایت ممکنبهجزء

کنـد؛ گـاهی از تـراکم و    یاختصـار توصـیف م ـ  سمک عیار در مواردي، صحنه را بـراي مخاطـب بـه   
هـاي تصـویري بـا ذکـر     کند و بر جلـوه سازي آن استفاده میشده براي کانونیانباشت صحنۀ توصیف

اي صحنه را بـه ذهـن مخاطـب القـا کنـد؛ در مـواردي نیـز وجـود مکـان          تا به گونه افزایدجزئیات می
هاي موجود در مـتن،  راساس قرینهکند تا بهاي ناگفته را به تخیل و استنباط مخاطب واگذار میصحنه

طـور مـوازي   ها نیز بهها در جهان روایت بپردازد؛ در برخی صحنهدر ذهن خود به بازسازي آن صحنه
روایـت کهـن،   کنـد. در ایـن پـاره   پردازي بـراي معرفـی چنـد مکـان اسـتفاده مـی      از هر دو نوع صحنه

گسـترة جهـان روایـت حاصـل از      پردازي اسـتنباطی، یکـی از ارکـان مهـم در بسـط و تکمیـل      صحنه
شـود کـه بـا    چنـین مشـاهده مـی   هایی است که راوي نـاگزیر بـه توصـیف آن بـوده اسـت؛ هـم      صحنه

تـوان ابعـاد   اي، مـی پـردازي و تولیـد نقشـۀ جهـان روایـت چندمرحلـه      گیري از تلفیق انواع صحنهبهره
 روي مخاطب گسترد.  را پیش عامه بلند يهاتیروا ياز فضاتري تر و کاملروشن

  :افتیدر خیتار
 :  رشیپذ خیتار

  هاي کلیدي:واژه
 صحنه،

 جهان روایت،
 نقشه،

 شناسی،روایت
 سمک عیار.
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 پیشگفتار. 1
تـوان از  ها بهتر میاز آن گیري داستان عناصر مهمی نقش دارند که با درنگ و واکاوي هریکدر شکل

شناسـی توجـه   هایی کـه در آغـاز روایـت   هاي آشکار و پنهان آن آگاه شد؛ یکی از لایهها و لایهظرفیت
پـردازي در  تري پیدا کرده است، شیوة صـحنه شد ولی در دوران متأخر جایگاه برجستهکمتري به آن می

در ادبیـات داسـتانی    سمک عیـار ه ویژة روایت داستان است؛ در این پژوهش، باتوجه به اهمیت و جایگا
پردازي در بخش آغـازین ایـن داسـتان    هاي صحنهشود شیوه)، کوشش می1394:134ایران (ذوالفقاري، 

شدن خورشیدشـاه) تبیـین و تحلیـل شـود؛ ایـن بررسـی درنهایـت بـه تکمیـل          شدن تا عاشق(روایت زاده
انجامد.روایت میهاي شده از صحنهحاصل گسترة جهان روایت 

 هاي پژوهش. پرسش1-1
 هاي اصلی این پژوهش به شرح زیر است:پرسش

داستان سـمک عیـار (زاده شـدن، کـودکی و      آغازینهاي بخشپردازي در روایت هاي صحنهروش
 چیست؟) خورشیدشاه عاشق شدن

ایـن روایـت    دیگـر در هـا بـا یـک   آیا ترسیم نقشۀ جهان روایت براي نشان دادن ارتباط نسبی صـحنه 
هـا در ذهـن مخاطـب    را براي یادآوري مکـان  اتیپذیر است و چه تمهیدمرحله امکانبهصورت مرحلهبه

 دربر دارد؟

 . پیشینۀ پژوهش1-2
تفصیل بررسی کرده و نتیجه گرفته اسـت کـه   به سمک عیار) عنصر مکان و زمان را در 1382پور (حسام

فضاها ارائه شـده کـه بـر جـذابیت و کـاربرد مکـان روایـت        هاي خاصی براي برخی از شهرها و ویژگی
)، 1388پردازي و یا نقشۀ جهان روایت را بررسی نکـرده اسـت. حـري (   هاي صحنهتأکید دارد، اما شیوه
)، و صـیامی و  1394)، زودرنـج و گلزارخجسـته (  1394)، میرزایـی و مـرادي (  1393فلاحتی و یعقوبی (

انـد؛ امـا بـه    سـازي و پیشـبرد رویـدادها بـازنموده    بزاري براي شخصیتعنوان ا) مکان را به1399توکلی (
هـایی  انـد. پـژوهش  صحنۀ ابزاري از سوي راوي نگاه نکـرده  القاسازي مکان، از دیدگاه تحمیل و صحنه

شـناختی،  معناشـناختی، جامعـه  شـناختی، نشـانه  اي فرهنگـی، زیبـایی  نیز به نقش صحنه در موارد بینارشـته 
اسـت.   شناسی مکان در روایت را بررسی کرده)، زیبایی1388اند. اصغري (غیره پرداخته شناختی وروان
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ــه ( ــان  1396) و ســیدان (1395زاده ()، حجتــی1395حســینی و روزب ــه بررســی نقــش مکــان در عرف )، ب
ی زاده و میرزائ ـ) و کاظم1399)، صالحی مازندرانی و امامی (1399عبداللهی و شاهرخ (اند. فقیهپرداخته

ــان کــرده هــاي روانلفــهؤ)، م1400( ــت را بی ــدري ( شــناختی مکــان روای ــد؛ صــحرائی و حی ) و 1390ان
انـد. حیـدریان و   شناختی مکـان روایـت را درنظـر گرفتـه    هاي جامعهلفهؤ)، م1400زاده و میرزائی (کاظم

مـدبري   انـد. جعفـري کمـانگر و   ) ارتباط مکان با شخصیت زن در روایت را تحلیل کرده1400مریمی (
اند. دهقـانی و  شناسی و حماسه را نشان داده)، ارتباط مکان با اسطوره1399) و نوریان و هاشمی (1382(

هـاي  )، به نظـام 1400فر () و سیفی و شکیبایی1400)، مرادي و چالاك (1398)، کنعانی (1393میر (مال
) به پیوستار کرونوتوپ و 1398دي (محمپور و خاناند. رستمیمعنایی مکان در روایت اشاره کردهنشانه

لـی و  )، حسن1395)، مشهدي (1390لی و پیرصوفی (اند. حسنتغییرات مکان در طول زمان اشاره کرده
)، بـه  1396نیـا ( ) و موسـوي 1396)، چرمگـی عمرانـی (  1396حسن و کریمیـان ( )، حاجی1396نادري (

)، در 1399)، و اسـداللهی و جـواري (  1392مدي (اند. احارتباط مکان روایت با جغرافیاي بومی پرداخته
نقد ژئوپوئتیک روایت، به اهمیت کاربردهاي مکان و تغییرات آن در بستر زمان و بازنمایی آن در ذهـن  

 -هاي مستور و استنباطی موجود در روایـت کهـن   ها به مکانیک از آناند؛ اما هیچمخاطب اشاره کرده
) به ارتباط بـین جهـان   1397اند. محبی (اي نکردهاشاره -زیشان کندکه مخاطب باید در ذهن خود بازسا

روایت و فضا در نمایشنامه پرداخته است؛ اما پژوهش او از تحلیل توسـعۀ گسـترة جهـان روایـت عـاري      
انـد امـا   هـاي روایـت ممکـن طبـق نظریـۀ رایِـن اشـاره کـرده        ) به جهـان 1395پور (است. یوسفیان و قلی

 اند.یا گسترة جهان روایت را بررسی نکرده هاي استنباطیصحنه
پـردازي در  ها دربارة صـحنه سازي ابعاد مبهم دیگر پژوهشگفته و روشنهاي پیشبراي رفع کاستی

شـده در ایـن پـژوهش، مـا     مبـانی نظـري مطـرح   ، با نگاهی تلفیقی به سمک عیاریک روایت کهن مانند 
یکـی از   سـمک عیـار  کنـیم؛  پیشـنهاد مـی   القاییپردازي پردازي استنباطی را دربرابر صحنهمفهوم صحنه

پردازي، پژوهشـی  ترین آثار کهن ادب عامۀ فارسی است که تاکنون از این دیدگاه به صحنهشدهشناخته
روایـت و پـردازش و تـدارك    چنین دربـارة شـیوة گسـترش جهـان     دربارة آن صورت نگرفته است؛ هم

و اسـتنباطی یـک روایـت کهـن،      القـایی هـاي  براسـاس صـحنه   روایـت  اي کامل از جهاناي نقشهمرحله
 تاکنون پژوهشی انجام نشده است.
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 . روش پژوهش3-1
 اهـدف بو برپایـۀ بررسـی دقیـق مـتن روایـت و تمرکـز بـر واژگـان،          تحلیل محتـوا رویکرد این پژوهش 

 تـر موشـکافانه تـر و  براي بررسی دقیق پژوهش است. پردازي براساس مبانی نظرياستخراج موارد صحنه
هاي چشمگیر رفتپیش؛ البته باوجود روایت بازبینی شد ةها و رویکردهاي گوناگون دربارله، دیدگاهئمس

هـاي روایـت   پـردازي و فضاسـازي جهـان   دربـارة صـحنه   شناسی و پدیدارشناسـی هاي جدید رواننظریه
   گذاشتیم.کنار حلیل خود از این روایت کهن محور را در تموارد رمانبسیاري از ، معاصر

ة پردازي و نیـز مشـاهد  بودن خط سیر تغییرات صحنهترها، ملموسبراي تسهیل فهم روند تغییر صحنه
روایـت یـا اپیسـود    شـاه را بـه سـه پـاره    شدن خورشیدمرحلۀ تکمیل جهان روایت، ماجراي عاشقبهمرحله

تـر بـه   یـابی آسـان  چنـین، بـراي فهـم بهتـر و دسـت     . هـم کـردیم شدن تقسیم کودکی و عاشقشدن، زاده
هاي روایت براسـاس  پارچه از جهان روایت، باتوجه به اهمیت نقشه در ترسیم مکان صحنهتصویري یک

شـود تـا    روایـت ترسـیم و تکمیـل   هاي هر پـاره مبانی نظري، تصمیم گرفتیم که این نقشه براساس صحنه
  جهان روایت درنهایت بر ما آشکار شده، مزایاي استفاده از آن بهتر تبیین شود. گسترة

 مبانی نظري. 2
کردنـد.  ها استفاده مـی براي اشاره به محل قرارگیري رویدادها و شخصیت 1مکانواژة منتقدان پیشین، از 

عقـیم   -مانند سـیاهی لشـکر   - هایی انتزاعی اما کنشگراتنها از دربرگرفتن اشیاء و نیز حجماما این واژه نه
کـه در   2گرفـت. واژة صـحنه  بود، بلکه ارتباط و تأثیر مهـم زمـان بـا مکـان لحظـۀ رویـداد را نادیـده مـی        

جایگـاه و  «صـحنه را   3کنـد. کـادن  اي حـل مـی  رود، این مشکل را تا اندازهکار میشناسی نوین بهروایت
صحنۀ کلی هر اثر «نظر آبرامز به؛ )2013:650کادن، ( کندتعریف می» زمان اتفاق افتادن رویداد داستانی

روایی یا نمایشی، شامل محیط عمومی، زمان تاریخی، و شرایط اجتماعی است که رویدادها در بطن آن 
گیرند؛ اما صحنۀ یک اپیسود یا پردة نمایشی در آن اثر، محل فیزیکی خاصی است براي چنـد  شکل می

هـاي معاصــر، و تقریبــاً همــۀ  در اغلــب روایــت ).1999:286مــز، (آبرا »رویـداد خــاص در مقطــع زمـانی  
زمینـۀ  تـرین لایـۀ پشـت   گیرنـد کـه در انتزاعـی   قرار می ايها هربار در صحنههاي کهن، شخصیتروایت

زمینـه  گونه که در یک نقاشی پـورتره، یـک دوقطبـی جلوزمینـه و پشـت     همان«پیرنگ هنري قرار دارد. 

                                                 
1. place 
2. setting 
3. Cuddon 
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اش شخصیت را از صحنۀ پشت زمینه اش متمایز است؛ در روایت نیزنۀ پشتیداریم که در آن، فرد از زمی
و  2محتــواي لایــۀ داســتان روایــت را شــامل موجودهــا 1چــتمن). 1978:138(چــتمن، » تــوان تمیــز دادمــی

). چتمن سـیاهی لشـکر را   26شوند (همان:ها و صحنه میداند. موجودها نیز شامل شخصیتمی 3رویدادها
بنـدي، بایـد گفـت کـه در     ). در یـک جمـع  27ها (همان:داند و نه جزو شخصیتصحنه مینیز جزوي از 

خـود یکـی    ،گیرد و مکان فیزیکیها را دربرمینظریۀ او، صحنه، همۀ موجودهاي دیگر غیر از شخصیت
 هاي باطنی صحنه است (همان).از ویژگی

دربـارة انـواع صـحنه     4پـرینس  کننـد. بنـدي مـی  هـاي متفـاوتی دسـته   لفـه ؤمنتقدان صحنه را براساس م
 گوید:می

نسـجم  مشده و یا قابل اغماض باشد؛ پویا یا ساکن باشد؛ صحنه ممکن است ازنظر متنی، برجسته«
ت یا غیرمنسجم باشد؛ مبهم یا دقیق باشد؛ منظم ارائـه شـود (نمـاي یـک خانـه از چـپ بـه راس ـ       

، هم بیـرون  لعهشود؛ یا یک قبالا به پایین توصیف می ها ازو پنجره شود، بعد دیوارهاتوصیف می
 شود) یا غیرمنظم ارائه شود (ابتدا سقف، سـپس درب ورودي ترتیب توصیف میو هم درونش به

هاي صحنه نیز ممکن شود)؛ همانند خصوصیات شخصیت، ویژگیو سپس آشپزخانه توصیف می
جاي متن روایـت  تکه در همهیم، و یا تکهگویجا ارائه شوند که به آن صحنۀ توصیفی میاست یک

ا گسترده باشند؛ و درنهایت نیز، صحنه مانند شخصیت، بـراي تعریـف روایـت الزامـی نیسـت ام ـ     
 ).74:1982(پرینس،  »هاستها و قصهترین اجزاء روایت رماندرعمل، یکی از مهم

نــواع کارکردهــاي صـحنه را براســاس کــارکردي کـه بــر خواننــده دارد، بـه ا    5برخـی نیــز چــون ژوو 
 ).67:1394کنند (ژوو، شناختی و زیباشناختی تقسیم میتقلیدي، شناختی، نشانه

تـوان  همیشـه در روایـت، مـی   «باور پرینس ازسویی، صحنه در روایت مکتوب همیشه ناقص است. به
(هرمـان و دیگـران،   » منـدي وارد شـود  که خدشۀ بزرگی به روایـت افراط تقلیل داد بدون اینمکان را به

 کند:میبر تفاوت بین صحنه در روایت مکتوب و هنرهاي زیبا تأکید  6استانزل). 2005:551
طور کامل نشان داد. توصیف تمام جزئیات داخل یک اتاق، تا توان بهصحنۀ مکتوب را هرگز نمی«

حاصـل  ه و بیکنندرسد، کاري بسیار غیرممکن و بسیار خستهحد ریزترین اشیائی که به چشم می
                                                 
1. Chatman 
2. existents 
3. events 
4. Prince 
5. Jouve 
6. Stanzel 
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توان در یک رسانۀ دیگر مانند عکس نشان داد. در راحتی میکه همان جزئیات را بهاست؛ درحالی
کـه   -کننـد هاي گرافیکی بازنمایی مـی اي از توصیفروایت مکتوب، این اتاق را اغلب با برگزیده

کننـد و  م متصل مـی هها را بهخوشبختانه در فرآیند مهم بازسازي، این خوانندگان هستند که نقطه
 ).112:1984(استانزل،  »کنندتصویر کلامی را با کمک تخیل ذهنی خود تکمیل می

بـر ذهـن    القـایی کند که جزئیات اشیاء صحنه، در روایت کهن، هـم نقـش   باقاطعیت اعلام می 1بارت
ۀ ، تحکـم مسـتبدان  القـا منظـور او از   ).144:1978(چـتمن،  مخاطب دارند و هم نقـش لـذت و سـرگرمی    

 ییآفرینی تصویر در تخیل خواننده است و درمورد صحنۀ القانویسنده با ارائۀ جزئیات توصیفی در نقش
بـر کـاربرد القـا یـا سـرگرمی، چـتمن ایـن        (همان). افـزون » شودچیز تبدیل به توصیف میهمه«گوید می

غیرواقعـی کـه خواننـده از    ویژه در آثار داند؛ بهمی 2پنداريتوصیف را نیاز ذهن خوانندة کهن بر حقیقت
توانسـت بـر باورپـذیري و    بودن روایت آگاهی داشت، این توصیف جزئیات و تمرکز بر صحنه مـی قصه

پنداري مخاطب و کمک به او براي پذیرفتن ورود به جهانی واقعی در ذهن خودش، بسیار مـؤثر  حقیقت
 ).145باشد (همان:

بــودن صــحنه در روایــت مکتــوب مهــم اســت؛ شناســان، تخیلــی و فــرديازســویی، در نگــاه روایــت
شـوند؛  قط در تخیل خواننده دیـده مـی  ف -اهد آنها را ببینداگر کسی بخو -موجودها و محیط اطرافشان «

همـراه  هب ـشوند. در روایـت مکتـوب، یـک صـحنۀ اسـتاندارد      یعنی از واژگان به تصاویر ذهنی تبدیل می
هنگـام   وجـود نـدارد.   -شـود  حمیل مـی تی به بیننده گونه که در روایت سینمایآن-هاي درونش موجود

 ، نویسـنده کند. درنتیجـه خواندن یک کتاب، هر انسانی تصویر متفاوتی را از صحنه در ذهنش تجسم می
در ذهـن   تـري از صـحنه را  تـر و مشـابه  هرچه جزئیات بیشـتري را بـه خواننـده ارائـه کنـد، تصـویر دقیـق       

 ).101ان:(هم» کندخوانندگان متفاوت ایجاد می
مآبانـه چـون   شناسـی نـوین، گـاه حـاوي برخـی مفـاهیم فلسـفه       پردازي در روایتهاي صحنهپژوهش
بـاختین در   مکـان)  -(زمـان  هاي متمرکزي را در مفهوم کرونوتـوپ پژوهش ،هستند. ریفاتر 3کرونوتوپ

پردازي، جایی اسـت کـه صـحنه    کرونوتوپ در روایت«گیرد که: دهد و نتیجه میمتون روایی انجام می
کـه حجـم   ایستد تـا مخاطـب مکـان آن صـحنه را هضـم کنـد...جایی      نوعی میشود و زمان بهمی متراکم

(ریفـاتر،  » گیردپردازي شکل میدر صحنه راکمشود، تهاي فضا در برهۀ زمانی کوتاه بسیار زیاد میداده

                                                 
1. Barthes 
2. verisimilitude 
3. chronotope 
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زمـان و مکـان، مطالعـات     راکمترکیب و تیکی از کاربردهاي مطرح شدة جدید براي این ). 244:1996
کنند که رویـدادهاي روایـت از درون   اي را مهیا میها زمینهکرونوتوپ«شناختی است. فرهنگی و جامعه

دیگـر،  آمیزنـد و بـا یـک   مند که بـا خصوصـیات مکـان درهـم مـی     هایی زمانشود؛ شاخصآن تولید می
هـا و  ). بررسـی شـاخص  247(همـان: » سـازند را برمـی  تناسبات تاریخی، اجتماعی و فردگرایانـۀ نویسـنده  

هـاي داراي کرونوتـوپ، خـود مجـال     هاي خـاص صـحنه  ویژگی» چرایی«تناسبات فرهنگی و اجتماعیِ 
  هاي گسترده است.پژوهش

کـه   انـد شـکل گرفتـه  هـایی  در هـر روایـت مکتـوب، صـحنه     توان گفتنگري کلی میدر یک باهم
؛ کنـد القا میذهن مخاطب در  ناچاربهرا  آن بازنمایی و بازسازيبا ذکر نام مکان صحنه،  نویسنده در آن

هاي مـورد نظـر خـود    با تحمیل ویژگی القادر برخی موارد نیز با توصیف دقیق جزئیات آن، حتی بر این 
د و بـه  کن ـهاي خالی بیشتري را در آن تصویر براي ذهن مخاطـب پـر مـی   نقطه سخن دیگر افزاید؛ بهمی

کند، هر توصـیفی از مکـان، وجـود یـک     اشاره می 1که رونن گونههمان«پردازد. سازي صحنه میکانونی
دیـد خـلاق خـود خواننـده بـه صـحنه، یـک        کند؛ پس غیر از زاویـۀ زاویۀ دید به آن مکان را تداعی می

روایـت وجـود    هـاي داخـل  دید دیگري نسبت به صحنه، یا از طرف راوي و یا از طرف شخصـیت زاویۀ
مکـان داسـتانی، بـا     ]توصـیف [همـین دلیـل،   دارد؛ که هـردو ممکـن اسـت واقعـی یـا خیـالی باشـند. بـه        

هـاي  درنتیجه، هرچه توضیح راوي یا شخصـیت ). 68:2021(یان، » شدت درارتباط استسازي بهکانونی
شـود. در ایـن   ه بیشتر مـی تر شود، تحمیل زاویۀ دید آنها بر زاویۀ دید خلاقِ خوانندروایی از صحنه دقیق

هـا  کنیم؛ بـراي نمونـه، کرونوتـوپ   را براي این موارد پیشنهاد می» القاییپردازي صحنه« ترکیبپژوهش 
 شود.می القا دقت به خواننده ها در یک بازة متمرکز بازیرا جزئیات آن ؛هستند القاییهمیشه صحنۀ 

د نخست، راوي به نام مکان صحنه در متن هایی وجود دارند که برخلاف موراز سوي دیگر، صحنه 
شـود  براي مخاطب مشـخص مـی   -هاها یا اسممانند فعل -هاي کلامی کند اما از قرینهاي نمیهیچ اشاره

 در ایـن پـژوهش    ،هـا صـحنه  ؛ براي این گونهکه چنین مکانی نیز باید در جهان روایت وجود داشته باشد
اي اسـت  پردازي اسـتنباطی درواقـع صـحنه   صحنه ایم؛تفاده کردهاس » پردازي استنباطیصحنه« از ترکیب

 -هـایی پردازد، بلکه پردازش آنرا بـا برجـاي گذاشـتن نشـانه    به آن نمیباکمک کلمات که راوي هرگز 
لـزوم ایـن انتخـاب نیـز بـه مبـانی نظـري        گـذارد.  به استنباط و تأویل مخاطب وامی -آگاهانه یا ناآگاهانه

هـاي کلامـی،   نظـران در آن معتقدنـد در فقـدان قرینـه    گـردد کـه صـاحب   باز می محوررویکرد خواننده
                                                 
1. Ronen 
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نهایـت اسـتنباط ممکـن را بسـته بـه تجربـۀ خواننـده و درك هرمنـوتیکی او بـراي بازسـازي           توان بیمی
) (چایلـدز و فـاولر،   2003:801(کویـل و دیگـران،    تصـور کـرد  هاي صـحنه  استنباطی و پاسخ به پرسش

شـیوة  اي در مـتن، هـم بـه   مـواردي کـه صـحنه    چنین درهم ).2005:482و دیگران،  ) (هرمان2006:197
؛ زیرا درنهایـت،  گرفتآنرا صحنۀ القایی درنظر بهتر است شود، شیوة القایی مطرح میاستنباطی و هم به

 شود.القا براي خواننده توصیف میآن صحنه با 
 کلامی یا توضیح مشخصی ندارند:ها در متن مکتوب هیچ قرینۀ آخر، برخی صحنهدست

دهنـده وجـود دارد کـه معناهــاي    هـاي تشـکیل  هـا و جملــه در مـتن روایـی، اغلـب برخـی واژه    «
[ایـن  شناختی متفاوتی دارند و فقـط تعـداد معـدودي از آن معناهـا قطعـاً نـامرتبط هسـتند (       زبان

شـود)؛ در  ، محقق میشدهشناختیِ به متن اضافهکمک توضیحات فرازبانتشخیص] براي نمونه، به
دیگر را یک این شرایط امکان دارد به تعداد فراوانی استنباط ازسوي خوانندگان روبرو شویم که نه

وت کنند و نه حتی باهم ارتباطی دارند؛ چنین متنی را بـه چنـدین خـوانش و فهـم متفـا     نقض می
 »از آن حاصل شودنویسی کرد؛ حتی ممکن است چندین خوانش و تفسیر نمادین توان خلاصهمی

 ).  1982:74(پرینس، 
هاي مبهم متن نیز درنظر گرفت. البتـه کوشـش   توان براي تأویل صحنهمصداق چنین فرآیندي را می

هاي مبهم، شاید عامدانـه ازسـوي نویسـنده بـه     خواننده در جستجوي یک فضاي حقیقی براي این صحنه
بـر ایـن بـاور اسـت کـه       1نشـو لابدر برسی مفهوم فضا در ادبیـات داسـتانی،   «گمراهی کشانده شده باشد. 

گـذارد.  فریبکاري و تحریف آزاد می نویسنده در فرآیند بازنمایی جهان واقعی راه را براي رؤیاپردازي،
مانـد و  شود که جهان واقعی هم از اذعان به حقیقتی واحـد بـاز مـی   درنتیجه، در داستان فضایی ایجاد می

 ملاًهاي ممکن داستانی در این وادي کاگشاید؛ بنابراین القاي تأثیر جهانراه را براي شایدها و بایدها می
). گادامر بر ابهام متن مکتوب و حتی نیاز به فهم تفسیر تـاریخی  1397:257نیا، (موسوي» دشوآشکار می

بر این اساس، براي استنباط هر صحنۀ  ).2019:304(کولر، کند ر دوره براي توضیح آن ابهام تأکید میه
 -محـور در تکامـل و گـاه تقابـل بـا نقـد ادبـی صـرفاً خواننـده         -مبهم ادبی، هرمنوتیک فلسـفی گـادامر   

از دیالکتیک با این هایی گوید باید فهمید مخاطب آن دوران تاریخی، امکان داشته بیشتر چه استنباطمی
را بـراي ایـن مـوارد پیشـنهاد     » پـردازي مـبهم  صـحنه «)؛ مـا واژة  1397:11صحنۀ مبهم داشته باشد (بـالو،  

توان از ماهیت مکان آن بـاخبر  هاي پسین و پیشین، نمیکنیم که با ارجاع به متن صحنه و حتی صحنهمی

                                                 
1. Blanchot 
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صـحنۀ مـبهم بسـیار بعیـد اسـت کـه نتیجـۀ آن        نویسـنده مـتن کهـن از    آگاهانۀ شد؛ البته احتمال استفادة 
وجود، باتوجه به تعریف صحنه که تلفیقی از زمـان و فضـاي   درهنگام بررسی ما روشن خواهد شد. بااین

هاي کلامی وجـود دارد، امـا زمـان آن    شود که براي مکان، قرینهمشاهده می مکان است، گاه در صحنه
کنیم و نه مبهم، زیرا بـراي مرحلـۀ تولیـد نقشـۀ     طی تلقی میمبهم است؛ در چنین مواردي صحنه را استنبا

 جهان روایی، سروکار ما با مکان صحنه است. 
شـود  و استنباطی است که جهان روایت در تصور خواننده کامل مـی  القاییهاي از اجتماع این صحنه

 1جهـان روایـت  «انجامـد.  ، در ذهـن او بـه خلـق جهـانی دیگـر مـی      سـازي هـاي صـحنه  و برآیند این شیوه
هـا  اند، درواقع، فضایی است که شخصـیت ها در آن قرار گرفتهزیستی است که اشیاء و شخصیتمحیط«

در قرن هفدهم مـیلادي از بعـد فلسـفی     2نخستین بار لایبنیتس). 2021:67(جان، » کننددر آن زندگی می
شود کـه  هاي محتملی اطلاق میکند که امروز در بررسی متون ادبی به افقهاي ممکن اشاره میبه جهان

این فضا با چهار ویژگی اصلی متمـایز  ). «1395:253پور، گشاید (یوسفیان و قلیمتن دربرابر خواننده می
بـا اشـیائی کـه     -2کنـد  هـاي دیگـر جـدا مـی    با مرزهاي بیرونی و درونـی کـه آنـرا از فضـا     -1شود: می

بـا بعـد زمـانی کـه در آن      -4کنـد  ها مهیا مـی با شرایط زندگی که براي شخصیت -3کند نگهداري می
 ونتر از صحنه است، چ ـجهان روایت، بسیار بزرگ). 2005:552(هرمان و دیگران، » محصور شده است

 گیرد:هاي ممکن را در برمیها و همۀ صحنهدنیایی است که شخصیت
 اننـده اسـت کـه   توانند جهانی را خلق کنند مگر بـا کمـک تخیـل خواننـده: ایـن خو     واژگان نمی«

ري، مـا  کند...در کلام نوشتااطلاعات مفقود متن را براساس باورها و تصویرهاي خودش تأمین می
ز بر ناشـی ا دهیم که تخیلمان آزادانه پرواز کند و تنها محدودیتی که وجود دارد، جاغلب اجازه می

 ست تـا مـا  ااشاره کافی  کلیات و جزئیاتی است که متن به ما داده است... در بقیۀ موارد، فقط چند
 ).42-40: 2005(فلودرنیک،  »بقیۀ جزئیات را پر کنیم

یـریم،  نویسـنده درنظـر بگ   القـایی هـاي  سـوي ایـن بـازة آزادي در اسـتنباط را ناحیـۀ صـحنه      اگر یک
ه قـرار  افـزودة هـر خواننـد   هـاي خیـالی بـیش   هاي مبهم و یا حتـی صـحنه  درانتهاي دیگر آن ناحیۀ صحنه

 سـوي زا نهـاي کلامـی، کلیـات آ   هاي استنباطی هسـتند کـه بـا قرینـه    در میانه نیز صحنهخواهد گرفت؛ 
 شود:نویسنده تکوین شده، اما جزئیات آن براي استنباط به خواننده واگذار می

                                                 
1. narrative world 
2. Leibniz 
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هـا و حتـی   هـا و افکـار و صـحنه   مایـه هـا و بـن  کنیم. یعنی در روایت، کیفیـت می 1خوانیما بیش«
گفتمان وجود ندارد. روایت ]متن[کنیم که برایشان هیچ اشارة مستقیمی در رویدادهایی را خلق می

هاي ذهنی متفاوت، روابط انسـانی متفـاوت، و   این جاي تعجب ندارد. ما افرادي متفاوت با پیشینه
 ).2002:83(پورتر ابوت،  »ها و آرزوهاي متفاوت هستیمباورها و ترس

 2رایِـن  لاؤرانـد. مـاري  اي داشـته هاي اقلیمی توجه ویژهصحنهشناسان اخیراً به چگونگی تصور روایت
 گوید:هاي روایت میبه اقلیمهاي مربوطشناسان پیشتاز در پژوهشاز روایت

هاي فضایی هبعدي نوشتار، رسیدن به استنباط حسی که خواننده را بر رابطدلیل طبیعت خطی و تکبه«
ه نشـان داد  ]به کمک توصـیف [و حجمی سوق دهد، دشوار است. اشیاء یکی پس از دیگري در متن 

آنها  گرفته، بازمان باید اشیاء دیگري را نیز از حافظۀ خود در طول زندگی برشوند، و خواننده، هممی
ولر، (کینـت و م ـ  »ادغام کند تا بتواند در ذهن خود بـه یـک چیـدمان فضـایی قابـل قبـول دسـت یابـد        

2003:340.( 
 و نمـادین  ها و یا اشیائی هم وجود دارنـد کـه در روایـت، معنـاي آرمـانی     دهد که صحنهمی ادامهاو 

ضایی، بر چیدمان فهایی علاوهکنند. چنین صحنهها و مجازها دلالت میعبارتی دیگر بر استعارهدارند؛ به
ت زش تجربیـا خواننده دارنـد. همـۀ ایـن مـوارد، ار     نیاز به درك هنري و استنباط روابط مجازي در ذهن

نـدبرابر  چ -ه نمـادین چ ـچـه طبیعـی و    -هـا  قبلی و ورزیدگی ذهن مخاطب را در توانـایی درك صـحنه  
ل جغرافیاي مح در روایت، وجود ارتباط واقعی بین اقلیم و«کند که راینِ تأکید می ).341کند (همان:می

ک هـا در ذهـن مخاطـب کم ـ   تواند به بازسـازي موفـق صـحنه   یزندگی مخاطب با اقلیم فضاي روایت م
هـاي  کـان مچنین براي برسـاخت برخـی   هم). 58:2016(راین و فوت، » کرده، بر جذابیت روایی بیفزاید

خـوانی اسـتفاده   مبهم که مد نظر نویسنده بوده است، گاه از تلفیقی از بررسی جغرافیاي تـاریخی و دقیـق  
ان هـاي آشـکار و پنه ـ  هـاي درون رمـان و برپایـۀ اشـاره    اي برآمده از نشـانه هتوان با انگارمی«شده است: 

لـی و نـادري،   (حسـن » هـایی رسـید و از ایـن رهگـذر، بـه بازسـازي مکـان اثـر دسـت زد         راوي، به یافته
182:1396      .( 

هـاي جهـان روایـت و تـأثیر آن بـر ذهـن       هاي بازسـازي نقشـه  هاي نوین نیز، بر روشبرخی پژوهش
هـاي  نقشـه، بازنمـاییِ بصـري داده   «گویـد کـه   کنند. راینِ میمخاطب در این تصور و بازسازي دقت می

به فضا است؛ هدف آن کمک به مخاطبان براي فهم بهتـر روابـط فضـایی اسـت؛ درنتیجـه، بـراي       مربوط

                                                 
1. overreading 
2. Marie-Laure Ryan 
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 (کینـت و » فرض ضروري است که متن روایـت داراي بعـد فضاسـت   کارآیی نقشه در روایت، این پیش
گیـرد، درنتیجـه   خلق جهان روایت براساس خلق صحنه در ذهن مخاطـب شـکل مـی   ). 2003:335مولر، 

شـود  توان گفت که طبق طبیعت نقشه، در برساخت نقشۀ جهان روایت، عنصر زمانِ صحنه حذف میمی
ت ذهن خواننده اگر رویدادهاي روایـت را بـا موجودهـاي روای ـ   «ماند، مکان آن است. می چه باقیو آن

ارتباط ندهد و آنها را در یک فضاي معین چیدمان نکنـد، از تجسـم آن رویـدادها نـاتوان خواهـد بـود؛       
هـاي موجودهـايِ   تـرین ویژگـی  برداري ذهنی از برجسـته درنتیجه، فرآیند ادراکی روایت، با نوعی نقشه

 :کندعریف میگونه تاینرا  1، بازسازي ذهنیِ حرکت(همان). راینِ» روایت همراه است فضاي جهان
اي کــه شــدهشــده و اســتنباطباشــد، خواننــده، تمــام اشـیاء معرفــی » آ«اگـر شخصــیتی در نقطــۀ  «

حرکـت کنـد،   » ب«کند؛ اگر همان شخصـیت بـه نقطـۀ    هستند را تصور می» آ«کنندة نقطۀ تعریف
اید ش ـگرایـان افراطـی،   شوند؛ [گرچه] مـتن بلافاصله در تخیل خواننده حاضر می» ب«اشیاء نقطۀ 

شـده از نقشـۀ جهـان روایـت، در     مخالفت کنند که متن روایت، حتی بدون کمک تصویري چاپ
 ).339(همان:» کندذهن مخاطب نقشه تولید می

ي نیـز بـرا   تر باشد، لذت خوانش متنداران این نظریه، نقشۀ جهان روایت هرچقدر دقیقباور طرفبه
 تر خواهد بود:او قدرتمندتر و منسجم هاي ذهنپردازيزیرا صحنه ؛شودمخاطب بیشتر می

منـد بازسـازيِ   هـاي روش ، بـه کـاوش در نظـام   2برداري ادبینام نقشهبه شرایِن در پروژة پژوهش«
پردازد و خوانندگان با استعدادهاي ادبـی متفـاوت را بـه    روایت می هاي ذهن انسان از جهاننقشه

دهد که بهتر هرچیز، دستاورد پژوهش او نشان میدارد... بیش از کشیدن نقشۀ جهان روایت وا می
است ارائۀ یک نقشه از فضاي روایت و جهان برساخته از آن، به یک شاخص ثابـت و اسـتاندارد   

 ).  2005:554(هرمان و دیگران،  »شناسی نوین تبدیل شودها در روایتبراي تحلیل فضاي روایت
هاي طولانی، با تمرکز بـر تقویـت حافظـۀ بصـري، در     شده به متن روایتهاي اضافهبا این باور، نقشه

چنـین   سـمک عیـار  کننـد. در  مدت اقلیم جهان روایـت بـه خواننـده کمـک مـی     خاطر سپردن طولانیبه
انـد،  هاي بلند خیالی که با مخاطب موفق عمل کردهدر اغلب روایت«هایی از اقلیم وجود ندارد، اما نقشه

گرفتـه تـا    3دو اثر تولکن هابیتو ها حلقه ارباب شود؛ ازعی مشخص مینوهاي آن بهمسیر قهرمان و اقلیم
هـاي  رسـد کـه طـی آن طبقـه    مـی  1اثـر دانتـه   کمدي الهـی ... قدمت این حرکت به 4اثر رولینگ هري پاتر

                                                 
1. mental simulation of movement 
2. literary cartography 
3. Tolken 
4. Rowling 
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لایه گسـترش  که همانند پیازي لایه -هایی با مرکز مشترك صورت نمودارِ گروه دایرهبهشت و جهنم به
 ).2003:341(کینت و مولر، » قرون وسطی نمایش داده شد در -یابد می

 

 شدن خورشیدشاهروایت زاده. بررسی پاره3-1
تر شیوه پـردازش صـحنه در ایـن بخـش از سـمک عیـار بهتـر دیـدیم مـوارد          تر و دقیقبراي درك عینی

هـاي  نمایـه ها براسـاس  ، تلخیص و تحلیل صحنهمختلف را به شکل زیر در جدول بیاوریم؛ گفتنی است 
برگرفتـه از مـتن مرجـع     ،ها بدون دخـل و تصـرف  همۀ قرینهو  .صورت گرفته استاشیاء و مکان صحنه 

 ):5-1،1، ج1363(ارجانی، باشد می
 

 هاي پژوهش)(منبع: یافتهشدن روایت زادهپردازي در پاره، ارزیابی انواع صحنه1جدول 

 توضیح/ اشیاء صحنه صحنه
پردازي شیوة صحنه

 مکانبراي 
 قرینۀبه

شاه با وزیرش هامان/ عاري از اشیاء گفتگويِ مرزبان 1
 صحنه: ندارد

به «؛ »از خدمت شاه برخاست« شاهاستنباط به قصر مرزبان
 »جایگاه خود رفت

روي بینی هامان وزیر در اتاق خود/ اسطرلاب هفتطالع 2
 چهارطبقه

 »به جایگاه خود رفت« القا مکان به اتاق هامان

 صحنۀ نخست شاهاستنباط به قصر مرزبان شاه/ نداردبازگشت هامان نزد مرزبان 3
شاه براي تدارك هدیه/ شدن درِ خزانۀ مرزبانگشوده 4

هاي طلا، شمار شامل مروارید و سکهگنج و ثروت بی
تاج جواهرنشان، صد عدد تخت جامۀ رنگارنگ و پنجاه 

 خادم

القا مکان به خزانه داخل 
 شاهقصر مرزبان

 »فرمود تا در خزانه بگشادند«

شاه شدن نامۀ مرزبانسپردن هدیه به جمهور و نوشته 5
 دست هامان/ نداردبه

استنباط مکان به قصر 
 شاهمرزبان

 هاي پیشینصحنه

عنوان سیاهی شدن جمهور از حلب/ هزار سوار بهخارج 6
 لشکر

القا مکان به جادة حلب به 
عراق، خارج از دروازة 

 حلب

از شهر بیرون آمد و روي به «
 »عراق نهاد

استنباط مکان به قصر  اي از حلب به شاه سمارق/ نداردخبردادنِ آمدن نماینده 7
 سمارق

 به بعد 10هاي پسین صحنه

 »به شهر درآوردندجمهور را « القا مکان به شهر عراقآوردن جمهور به داخل عراق/ علوفه و خراج و  8

                                                                                                                                  
5. Dante 
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استنباط مکان اصطبل  عنوان سیاهی لشکرفرستادگان سمارق به
 براي نگهداري اسبان

 »درحال علوفه و خراج آوردند«

استنباط مکان به اتاق  استراحت کوتاه جمهور/ ندارد 9
 مهمان در قصر سمارق

؛ صحنۀ »از رنج راه برآسود«
 10پسین 

جمهور در بارگاه سمارق/ تخت شاهی، کرسی زرین،  10
سیمین با سرپوش اطلس، قدح گلاب؛ هاي زرین و طبق

استنباط به اشیاء و ابزار » خوان بنهادند و نان خوردند«از 
استنباط به اشیاء » درحال شرابدار درآمد«غذاخوري و از 

شاه و اموالِ هدیۀ گساري؛ درادامه، نامۀ مرزبانباده
؛ سیاهی 4فراوان از طرف او شامل همۀ اشیاء صحنۀ 

انسالاران در بزم ابتداي صحنه و لشکرِ شرابداران و خو
سیاهی لشکرِ بزرگان و قاضیان و اهل علم در عقد غیابی 

در ذهن خواننده » بارگاه«انتهاي صحنه؛ از عبارت 
 استنباط به سیاهی لشکرِ درباریان و نگهبانان و خادمان

کس فرستاد و جمهور را به « القا مکان به قصر سمارق
 »بارگاه خواند

هاي وجود مکاناستنباط 
 مطبخ و شرابخانه

 »شرابدار«و » سالارخوان«واژگان 

بستن و بزم شبانه و نثاردادن/ سیاهی لشکرِ نخستین عقد 11
 بزرگان و قاضیان و مهمانان خاص و عام

استنباط مکان به قصر 
 سمارق

 هاي پیشینصحنه

تدارك هدیۀ سمارق و سپردن آن به شروان/ خلعت  12
گوهرنگار، انگشتري، و سیاهی لشکرِ جمهور، تاج 

روي، صد کنیزك و صد خادم سفید و صد صدغلام ماه
 اسب

استنباط مکان به خزانۀ 
 سمارق

 4صحنۀ 

شدن شروان و گلنار از عراق/ استنباط به سیاهی خارج 13
 لشکرِ نگهبانان و خادمان و سپاهیان

القا مکان به جادة عراق به 
حلب، خارج از دروازة 

 عراق

 »روي به راه نهادند«

شدن هامان و همۀ سپاهیان به استقبال گلنار/ خارج 14
سیاهی لشکرِ سپاهیان خاص و عام (پهلوانان و سربازان 

 گیر از مردم)عادي جیره

استنباط مکان به خارج از 
 دروازة حلب

 16صحنۀ 

بستن حلب/ سیاهی لشکرِ منادیان و مغنیان و آذین 15
 تزئین و مردم شادمان شهراستنباط به مجریان 

القا مکان به داخل شهر 
 حلب

 »سراسر شهر آذین بستند«
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 از استقبال و مشایعت گلنار به درون حلب/ سیاهی لشکر 16
 همراه چهل مهد گوهرنگار و سیاهی لشکرِبه 15صحنۀ 

با سازي «دویست خادم سفیدپوست و صد کنیزك و از 
یاء اش هد گلنار ازاستنباط به مغنیان در مشایعت؛ م» نیکو

ل مهم مجزاي صحنه اما بدون توصیف (خواننده در تقاب
خوانی امکان با چهل مهد گوهرنگار همراه، امکان بیش

 تر تصور کند)خوانی این مهد را حتی مجللدارد با بیش

القا مکان به جادة عراق به 
حلب، خارج از دروازة 

 حلب

 »به شهر درآوردند«

حلب و نثار ریختن بر مردم شهر/  ورود باشکوه به شهر 17
انضمام مردم شادمان هاي پیشین بهسیاهی لشکرِ صحنه

 شهر و استنباط درباریان و خادمان حین رسیدن به قصر

استنباط مکانِ سراي 
خاص دختر به اتاقی در 

 شاهقصر مرزبان

قرینۀ صحنۀ ؛ و به»خاص«واژة 
 پسین

شاه/ هدیۀ مرزبانشدن شروان و هامان به بارگاه وارد 18
 13سمارق شامل همۀ اشیاء صحنۀ 

القا مکان به قصر 
 شاهمرزبان

 »به بارگاه آمدند«

استنباط مکان به اتاق  استراحت کوتاه شروان/ ندارد 19
 شاهمهمان در قصر مرزبان

 9صحنۀ پیشین 

بستن/ سیاهی لشکرِ قاضیان و فاضلان و دومین عقد 20
 پهلوانان و مردم خاص و عام

استنباط مکان به قصر 
 شاهمرزبان

 هاي پیشینصحنه

القا مکان به حجله در  شب عروسی/ سیاهی لشکرِ مشاطگان 21
 شاهقصر مرزبان

 »به حجله آمدند و گلنار«

هاي نیکو و مال فراوان شاه/ خلعتآمدن مرزبانبارگاهبه 22
 و سیاهی لشکرِ پهلوانان

روز دیگر به تخت  مرزبانشاه« القا مکان به بارگاه شاه
 »برآمد

ندارد؛ استنباط به سیاهی لشکر اشیاء وداع با شروان/  23
 شاه و شروان همراهان و ملازمان مرزبان

 

القا مکان به جادة حلب 
 عراق

مقدار یک فرسنگ به وداع «
 »بیامد

شاه در حلب/ سیاهی لشکرِ امراي عدل دوماهۀ مرزبان 24
 دولت

در القا مکان به بارگاه شاه 
 شاهقصر مرزبان

در هفته دو نوبت بارگاه «
 »ساختی

خبردارکردن شاه از بارداري گلنار/ سیاهی لشکرِ  25
 معتمدان

استنباط مکان به اتاق 
 شاهگلنار در قصر مرزبان

 »سراي خاص«

شاه به درویشان/ سیاهی لشکرِ درویشان، انفاق مرزبان 26
شاه براي استنباط به حضور سیاهی لشکرِ کارگزاران 

 هاپرداختن صدقه

استنباط مکان به خزانه در 
 شاهقصر مرزبان

» گنج«(واژة » در گنج بگشاد«
از » شاهخزانۀ مرزبان«تداعی 
 4صحنۀ 

خبردارکردن شاه از رسیدنِ وقت زاییدن گلنار/ سیاهی  27
 لشکرِ معتمدان

استنباط مکان به اتاق 
 شاهگلنار در قصر مرزبان

 هاي پیشینصحنه
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طشت زرین و شاه/ تمهیدات زایمان گلنار توسط مرزبان 28
سیاهی لشکرِ منجمان و حکیمان و خیزران سیمین؛ 

 ناظران و معتمدان و استنباط به زنان قابله

القا به مکان سراي 
مخصوص قابلگان و زنان 

 درباري

 ؛»حجرة زنان«

استنباط مکان زایمان به 
اتاق گلنار در قصر 

 شاهمرزبان

 هاي پیشینصحنه

استنباط مکان قرار گرفتن 
سیاهی لشکرِ مردان بیرون 

اتاق گلنار در راهرو 
 جهت شنیدن صدا

از حضور حکیمان در جایی 
دیگر، منتظر شنیدن قضیب زدن 

 بر طشت بیرون  از حجرة زنان

 زایمان گلنار/ استنباط سیاهی لشکرِ صحنۀ پیشین 29
 
 

استنباط مکان به اتاق 
 شاهمرزبان گلنار در قصر

 هاي پیشینصحنه

نگاري منجمان/ استنباط سیاهی لشکرِ صحنۀ پیشین طالع 30
 غیراز زنان قابله

استنباط مکان مردان 
بیرون اتاق گلنار در 

 راهرو جهت شنیدن صدا

 28صحنۀ 

شاه جهت نامگذاري/ قماط آوردن نوزاد پیش مرزبان 31
 نوزاد و ستارة خورشید

 استنباط مکان به اتاق
 شاهمرزبان

 »درکنار شاه خوابانید«

شاه/ استنباط سیاهی لشکرِ مستمندان و دادن مرزبانصدقه 32
 هاکارگزاران شاه براي پرداختن صدقه

استنباط مکان به خزانه در 
 قصر؛ سطح شهر حلب

 26و  4صحنۀ 

بستن حلب/ استنباط به سیاهی لشکرِ مجریان تزئین آذین 33
 و مردم شادمان شهر

القا مکان به داخل شهر 
 حلب

 »شهر آذین بستند«

شاه در حلب/ حلوا و استنباط ساختن مرزبانخانه مهمان 34
 خانه و مردم شادمان شهربه سیاهی لشکرِ مجریان مهمان

القا مکان به داخل شهر 
 حلب

 »خانه نهادو مهمان«

 
در کمـک درنـگ   تنهـا بـه  اي کامل براي جهان روایت، تولید نقشه ممکن است چنین به نظر آید که

کـه  یابیم بیشتر درمیاز بررسی شود؛ اما پسهاي استنباطی ممکن میبا صحنهی القاییهاي توصیف صحنه
ناچـار  کشـد کـه خواننـده بـه    تصـویر مـی  اي بـه گونهبهرا دي، راوي در یک صحنه، مکان اصلی در موار

هـا،  کـنش برخی ها یا با معرفی شخصیت ،زمانهمبراساس خواستۀ راوي مکان را در ذهن بیاورد  و البته 
هـاي دیگـري را هـم    تواند مکانها میکمک آنگیرد که خواننده بهبهره میهایی کلامی قرینهاز بعضی 
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 شـیوة  را بـراي ایـن  » مـوازي  پـردازي صـحنه «نـام   در این پـژوهش   ،کارکردبه این باتوجه ؛ استنباط کند
هـا، بـیش از یـک    شـود در برخـی صـحنه   کنیم. استفاده از این فرایند باعث میپردازي پیشنهاد میصحنه

مکـان قصـر    راوي اسـت کـه   القـایی ، یـک صـحنۀ   10براي نمونـه، صـحنۀ    ؛کردباط مکان را بتوان استن
» شـرابدار «کند؛ امـا از خـوانش واژة   رائه میعنوان پیش زمینۀ رویدادها به مخاطب ابهناچار  سمارق را به

 اسـتنباط  ،هـاي گونـاگون  در قصر براي نگهداري نوشـیدنی  »شرابخانه«در ذهن مخاطب، به وجود مکان 
مکـان قصـر سـمارق     القـا بـا   القـایی طور موازي در این صحنۀ شود؛ استنباط مکان شرابخانه بهمنطقی می

شـویم  روبرو می سخن به میان آمده دیگري القایی، صحنۀ 8اي دیگر، صحنۀ شده است. در نمونه همراه
 ،»درحـال علوفـه آوردنـد   «گـزارة  قرینـۀ  زمـان بـه  کند، امـا هـم  که ناگزیر مکان شهر عراق را تداعی می

شاه براي نگهداري اسبان شاه و امرا و مهمانان، بایـد حـداقل   کند که در قصر مرزبانخواننده استنباط می
 وجود داشته باشد.» اصطبل«یک 

دهد. مواردي روایت نخست را نشان میو استنباطی در پاره القاییشدة هاي معرفینام مکان 2جدول 
 شوند. شاه و سمارق استنباط میمشخص شده، در هر دو قصر مرزبان» ضربدر دو«که با علامت 

 هاي پژوهش)یافته(منبع: شدن روایت زادهشده در پارههاي ارائه، مکان2جدول 

 مکان
 القایی

 اتاق هامان
 خزانه

 شاهمرزبان
 حجله سراي زنان اتاق گلنار

 بارگاه
 شاهمرزبان

 بارگاه
 سمارق

 - - - - شهر حلب شهر عراق خانهمهمان

مکان 
 استنباطی

 قصر
 شاهمرزبان

 قصر
 سمارق

 جاده 
 عراق حلب

 خزانه سمارق اتاق شروان
دیوار و 
 دروازه

)2x( 

 شرابخانه

)2x( 

 اتاق مهمان

)2x( 
 اتاق شاه

)2x( 
 مطبخ

)2x( 
 اصطبل

 )2x( 
- - - 

 
شـود. مـوارد   روایت نخست مشاهده مـی هاي پارهزیر، نقشۀ جهان روایت برساخته از مکان شکلدر 

 است. القایینشانۀ مکان  ،چین، نشانۀ مکان استنباطی و موارد خط ممتدنقطه
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  هاي پژوهش)(منبع: یافته شدنروایت زادهنقشۀ جهان روایت در پاره .1 شکل

 

ترین کید شده، سمک عیار یکی از درخشانها بر آن تأگونه که در بسیاري از پژوهشهمان     
در این اثر راوي شود که مشاهده میپردازي در ادبیات سنتی ایران است؛ هاي داستاننمونه

پردازان مانند دیگر داستانو موشکافانه اجزاي صحنه ندارد و توجه خاصی به توصیف دقیق 
 خواننده گذاشته ةعهد تصور و تجسم بیشتر را برباره، بارِاینگویی درعصر خود با کمهم

 ةعهد، برروایت در آن روزگاران نباید چشم پوشید که بار اصلیِنیز البته از این نکته  است؛
 بوده و نقش مکان و زمان پررنگ نبوده است. رویدادهاي روایتها و کنش

 روایت کودکی خورشیدشاه بررسی پاره .3-2
در صحنۀ نخست از پارة دوم روایت و در امتداد متن بدون هیچ گسستی، خورشیدشاه با یک جهـش در  

سـالگی، و صـحنۀ سـوم بـه     ه دهشـود؛ سـپس در صـحنۀ دوم جهـش زمـانی ب ـ     روایی، چهارساله می زمانِ
 ):6-1،5، ج1363(ارجانی، پردازیم ها میشود. درادامه، به بررسی این صحنهسالگی مشاهده میچهارده

 

 هاي پژوهش)(منبع: یافتهروایت کودکی پردازي در پاره، ارزیابی انواع صحنه3جدول 

 توضیح/ اشیاء صحنه صحنه
پردازي براي شیوة صحنه

 مکان
 قرینۀبه

 استنباط مکان به  آموزي خورشیدشاه/ سیاهی لشکرِ ادیبان و معلمانعلم 1
اتاقی خاص براي مطالعۀ 

از بهر پسر ادیبان «
آورد ... شب و روز در 
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 »آن کار بودند و... شاه شاهزاده درون قصر مرزبان
آموزي خورشیدشاه/ تیر و کمان و گوي و ورزش و جنگ 2

لباس شنا، متعلقات  هاي شطرنج و صفحۀ آن،مهره
سوارکاري، حلقه و نیزه و کمند؛ سیاهی لشکرِ استادان 

 داريورزش و میدان

استنباط مکان به فضایی باز و 
بزرگ در قصر مانند باغ شاه؛ 
استنباط مکان استخر در همین 

 هاي آبیباغ براي ورزش

شاه بفرمود تا مرزبان«
استادان...فرزند او را ادب 

. ادب داري آموزندمیدان
سواري و گوي و حلقه و 

نیزه و تیر و کمان و 
عمود و کمند و 

معلق و اشناه و کشتی تک
 »و ملاعبی و شطرنج

گردش خورشیدشاه در بازار/ نقاب براي جلوگیري از  3
 همراه سیاهی لشکرِ صدهزار مرد و زنچشم بد به

چون شاهزاده در بازار « القا مکان به بازار حلب
 » گشتمی

سازآموختن خورشیدشاه/ سازهاي موسیقی چنگ و دف و  4
رود؛ سیاهی لشکرِ مطربان رباب و ناي و بربط و عجب

  استاد

 استنباط مکان به 
 اتاق خاص شاهزاده

 هاي پیشینصحنه

 

و اسـتنباطی تولیـد    القـایی شـدة  هـاي معرفـی  را بـراي نـام مکـان    4گفته، جدول براساس تحلیل پیش
 کنیم:می

 هاي پژوهش)(منبع: یافتهروایت کودکی شده در پارههاي ارائهمکان، 4جدول 

 مکان
 القایی

 - - بازار حلب

مکان 
 استنباطی

 استخر باغ شاه اتاق شاهزاده

 
بازار حلب و سه مکان استنباطی اتـاق شـاهزاده،    القاییدرمقایسه با نقشۀ قبلی، یک مکان  2 شکل در

هـاي  شود. با درنگ در جاگذاري پیشنهادي این مکـان باغ شاه و استخر به نقشۀ جهان روایت افزوده می
 شود:  تر میتر و واضحبرساخته از واژگان راوي کامل جدید، فضاي درون شهر حلب براساس جهانِ
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 هاي پژوهش)(منبع: یافته نقشۀ جهان روایت در کودکی .2شکل 

 

 شدن خورشیدشاهروایت بلوغ و عاشق. بررسی پاره3-3
شـود  ساله مـی روایی، هفده روایت سوم، خورشیدشاه با یک جهش دیگر در زمانِدر صحنۀ نخست پاره

 ):8-1،6، ج1363(ارجانی، 

 هاي پژوهش)یافته(منبع:  شدنروایت عاشقپردازي در پاره، ارزیابی انواع صحنه5جدول 

 توضیح/ اشیاء صحنه صحنه
شیوة 

پردازي صحنه
 براي مکان

 قرینۀبه

استنباط مکان به  خواستن خورشیدشاه از پدر براي رفتن به شکار/ اشیاء ندارداجازه 1
 شاهقصر مرزبان

یک روز شاهزاده به «
 »خدمت پدر آمد

ها و باز ها و اسبآمدن خورشیدشاه از شهر حلب به شکارگاه/ خیمهبیرون 2
ها؛ سیاهی بانه و خیمهبانه و دستو شاهین و چرخ و یوز و سگ و انگشت

داران و هزار سوار؛ استنباط به بازداران و یوزداران و سگلشکر پنج
 7قرینۀ صحنۀ خادمان و نگهبانان و غیره به

القا مکان 
گاه خارج خیمه

 از دروازة حلب

 »در زدندخیمه به«

استنباط به 
وجود یک 
جادة فرعی 

چه یافتند آن روز آن«
بیفکندند، چون شب 

درآمد هرچه بود به شهر 
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بیرون شهر؛ 
منتهی به 
صحراي 

شکارگاه که از 
 شهر دور نیست

 »فرستادند

عیش خورشیدشاه با خاصگیان/ سیاهی لشکرِ خاصگیان و استنباط به  3
 غلامان و نگهبانان و غیره

القا مکان به 
ها در خیمهمحل 

 شکارگاه

 صحنۀ پیشین

شدة خورشیدشاه با سپاهیان/ سیاهی لشکرِ سواران و دهیشکار سازمان 4
 سپاهیان و یوزان و سگان

القا مکان به 
اقلیم کوه و 
 اقلیم مرغزار

روي به کوه نهادند تا «
شکار روي به مرغزار 

 »نهند
 3صحنۀ  گاهالقا به خیمه 3عیش دوبارة خورشیدشاه با خاصگیان/ یکسان با صحنۀ  5
ها؛ سیاهی لشکرِ ها به مرغزار خوش و خرم/ چارطاق و خیمهانتقال خیمه 6

 2سپاهیان؛ استنباط به همۀ سیاهیِ لشکر صحنۀ 
القا مکان به 

 صحرا
 »روي به صحرا نهادند«

روز/ باز و یوز و سیاهی لشکرِ رفتن خورشیدشاه و فرختنهایی شکاربه 7
 2بازداران؛ استنباط به سیاهی لشکرِ صحنۀ پهلوانان، 

القا مکان به 
 صحرا

 صحنۀ پیشین

سالاران؛ استنباط روز/ سیاهی لشکرِ خوانناهارخوردن خورشیدشاه با فرخ 8
 به سیاهی لشکرِ غلامان و غیره

القا مکان به 
چارطاق 
 شاهزاده

 

دیدن گورخر جادو و تلاش خورشیدشاه به شکار آن/ اسب بور، تازیانه،  9
 تیر، کمان، کمند و فتراك 

القا مکان به 
 صحرا

نگرید که در صحرا می«
ازبرابر ایشان گردي 

 »برخاست
هاي صحرا، ریزهخوابیدن خورشیدشاه در صحرا/ سنگشدن و شبگم 10

 اسب، شکال، پالهنگ
القا مکان به 

 صحرا
 پیشین صحنۀ

القا مکان به  9انضمام اشیاء صحنۀ تعقیب و گریز گورخر در روز بعد/ عنان اسب به 11
 صحرا

 »کرددر صحرا چرا می«

القا مکان به تپۀ  بالارفتن خورشیدشاه از آستانۀ تپه/ ندارد 12
 بلند

 »بالایی پیش آمد«

القا مکان به  اي طولانیشدن بیابان/ اشیاء ندارد اما توصیف صحنهدیده 13
 بیابان

 »بیابانی دید چون جهنم«

راندن خورشیدشاه تا خیمه/ پارچۀ خیمه از اطلس سرخ، بیست و اسب 14
چهار طناب ابریشمین، بیست و چهار میخ زرین، کمربند گوهرنشان 

هاي خیمه، دورتادور خیمه، ماه طلاي جواهرنشان بالاي خیمه، درب

القا مکان به 
 بیرون خیمه

در بیابان راند تا نزدیک «
 »خیمه رسید
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 عنوان اشیاء نبودنی القایی صحنهتأکید بر نبودن انسان دیگر به
هاي ورود خورشیدشاه به خیمه/ حصیر سامانی، نطع روي زمین، گردبالش 15

پري، پیراهن روي نطع، چهار بالش براي خواب، بیست عدد انگشتر مه
مقنعه، گلوبند، حمایل، و هاي سقلاطونی، پري، کفشحریر سفید مه

 تعویذهاي عنبرین

القا مکان به 
درون خیمۀ 

 پريمه

چون به خیمه درآمد «
 »همان یک تن دید

القا مکان به  انضمام کوزة طلا پرآببه 15شدن خورشیدشاه/ همۀ موارد صحنۀ عاشق 16
درون خیمۀ 

 پريمه

 صحنۀ پیشین

 

هـا را در  شـده از بررسـی صـحنه   و استنباطی حاصـل  القاییهاي براي تولید نقشۀ جهان روایت، مکان
 آوریم.می 6جدول 

 

  هاي پژوهش)(منبع: یافته شدنروایت عاشقشده در پارههاي ارائه، مکان6جدول 

 مکان
 القایی

 کوه مرغزار صحرا هاخیمه
مرغزار 

 خوش و خرم
 بلندي چارطاق

 بیابان سوزان
خیمۀ    

 پريمه
- - - - - 

مکان 
 استنباطی

جادة 
 صحرائی

- - - - - - 

 
 

هـاي صـحرا، مرغـزار، کـوه،     شود که درمقایسه با جهان روایت قبلی، صـحنه مشاهده می 3 شکل در
هاي سپاهیان، چارگاه شاهزاده، مرغزار خوش و خرم، بلندي، بیابـان سـوزان   جادة فرعی صحرائی، خیمه

شـوند؛ تنهـا یـک مـورد جـادة صـحرائی از حلـب بـه         پري به نقشۀ جهان روایـت افـزوده مـی   و خیمۀ مه
 شود.استنباط منطقی می ،2 القاییپردازي موازي در صحنۀ صورت صحنهشکارگاه به
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 هاي پژوهش)(منبع: یافته شدننقشۀ جهان روایت در عاشق. 3شکل 

 .  بحث کلی3-4
است؛ عنصـرِ مکـان در    فشردهکوتاه و ها در این روایت دهد که توصیف صحنهبررسی کلی ما نشان می

شود؛ اما اشیاء صحنه در برخی مـوارد  ها مینیمالیستی و در حداقلِ ممکنِ کلامی توصیف میصحنه بیشتر
هـاي دیگـر،   درمقایسه با صحنه -شامل سیاهی لشکر -تعداد قابل توجه اشیا  شوند وبرده میباتفصیل نام 

امــا در مــتن  هســتندهـا منســجم  دارد. صــحنه سـازي بــر صــحنه دلالــت راوي بــراي کــانونی کوشــشبـه  
هاي توصیفیِ محض در این پژوهش مشاهده نشد، زیـرا در هـر صـحنه بـه     ؛ صحنهنداسازي نشدهبرجسته

گیرد. از شود و توصیف هنرمندانۀ زبانی از صحنه، هدف راوي قرار نمیذکر جزئیاتی از اشیاء بسنده می
روایـت نـادر   مرحله از مکان در این پارهبهارائۀ منظم و مرحلهدیدگاه نظم در ارائۀ توصیف صحنه، شیوة 
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روند تا آشکار و شفاف؛ امـا درنهایـت   شدن، بیشتر به سمت صحنۀ مبهم میبا مینیمالیستی هااست. صحنه
آینـد؛ در  آسانی از ابهـام بیـرون مـی   هاي پیشین و پسین، بهقرینۀ صحنههاي کلامی یا بهبا استفاده از قرینه

هاي کلامی در متن آن صحنه، بـراي تعیـین مکـان ابهـام وجـود دارد؛      اردي که باتوجه به فقدان قرینهمو
اي آنها با صحنۀ قبل و بعد، امکان بازسـازي صـحنۀ آن مکـان    ها و ارتباط زنجیرهدلیل فشردگی صحنهبه

هـاي  ان صـحنه بـودن مک ـ دلیـل آشـکار  این روند نیز، به ضمنِ آید؛ درخاص در ذهن مخاطب فراهم می
 شود.آید و سردرگم نمییا استنباطیِ مجاورِ پسین یا پیشین، ابهامی براي مخاطب پیش نمی القایی

صحنۀ توصیفی زیباشناختی، توصیف دقیـق و کـاربردي صـحنه در مـتن خودنمـایی       نبودازسویی در
امـاکن در   هاي خاص فضـاي شـهرها و  ، بر توصیف ویژگیسمک عیارکند. در تحلیل کامل روایت می

نظـر مـا بـا ارائـۀ ایـن      ). بـه 403-401: 1382پـور،  شود (حسامهاي این روایت کهن عامه تأکید میصحنه
بـه خواننـده ارائـه شـده،      القـا پردازي با هاي خاص، صحنه در ارتباط با پیرنگ هنري و شخصیتویژگی

بر ایـن مهـم اذعـان دارد کـه     پور شود؛ حسامهاي گریز استنباط دیگرگونۀ مخاطب بسیار محدود میراه
ها، سختی با توصیف قلعه«گوید: انجامد؛ براي نمونه میتوصیف دقیق، حتی به کاربرد ابزاري صحنه می

هـا بـا توصـیف    شود و شگردهاي سمک و یارانش در گشـودن قلعـه  گشودن آنها بر خواننده آشکار می
صحنه استفاده کرده اسـت؟   القابه چه میزان از )؛ اما راوي 409(همان: » نمایدانگیزتر میآغازین، هیجان

مراجعـه کـرده،    5و  3و  1هاي روایت نخستین، به جدولسه پاره پردازيبراي بررسی بسامد انواع صحنه
 آییم:  ترتیب به پردازش نتایج زیر برمیبه

 هاي پژوهش)یافته(منبع: خورشیدشاه شدن روایت زادهپردازي در پاره، بسامد انواع صحنه7جدول 

 مبهم استنباطی القایی مجموع
 ندارد صحنه 18 صحنه 16 صحنه 34

 ندارد % 53 % 47 % 100

 

 هاي پژوهش)(منبع: یافتهخورشیدشاه روایت کودکی پردازي در پاره، بسامد انواع صحنه8جدول 

 مبهم استنباطی القایی مجموع
 ندارد صحنه 3 صحنه 1 صحنه 4

 ندارد % 75 % 25 % 100
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 هاي پژوهش)(منبع: یافتهخورشیدشاه  شدنروایت عاشقپردازي در پاره، بسامد انواع صحنه9جدول 

 مبهم استنباطی القایی مجموع
 ندارد صحنه 1 صحنه 15 صحنه 16

 ندارد % 6 % 94 % 100

 
شـدن،  روایت زادههاي پیشین، برپایۀ مبانی نظري، صحنۀ مبهمی یافت نشد. در پارهدر بررسی صحنه

شـده  القاهـاي  شـود بـیش از صـحنه   هایی که به استنباط مخاطـب واگـذار مـی   که نقش صحنهباوجود این
روایـت کـودکی، بخـش    گیـرد. در پـاره  بهـره مـی   %47 القاییازسوي راوي است؛ اما راوي از توصیف 

ت صـحنه بـراي راوي   بودن جزئیـا اهمیتکم نشانگرشود که پردازي، استنباطی میاز صحنه %75بزرگ 
ها، راه گریـز ذهـن خواننـده را    اغلب صحنه القاییشدن، راوي با توصیف روایت عاشقاست؛ اما در پاره

تواند اتفاقی باشـد؛ در  رسد؛ این پدیده نمیمی %94حداکثر به القاییپردازي رساند و صحنهحداقل میبه
روایـت،  نه ازسـوي راوي در ایـن پـاره   سازي حـداکثري صـح  شود که کانونیبررسی بیشتر، مشخص می

 ها پاسخ داد.  این مهم را شاید بتوان با بررسی کرونوتوپ» چراییِ«دلایل کاربردي دارد و بررسی 
تـوان برخـی   توصیف صحنه در زمانی اندك براي کرونوتوپ، میو تراکم باتوجه به تعریف غلظت 

شـدن، پـس   روایت زادهان پیشنهاد کرد. در پارهموارد انباشت اشیاء و توصیف جزئیاتشان را زیر این عنو
، حاوي بیشترین میزان انباشت اشیاء و سـیاهی لشـکر   10شود که صحنۀ از یک بررسی کلی، مشاهده می

هـاي  شود؛ پـس از آن صـحنه  در زمانی محدود است و به تعریف ریفاتر از کرونوتوپ بسیار نزدیک می
کـه صـحنۀ داراي    شـود گیرند. یادآوري میاشت صحنه قرار میترتیب در مرتبۀ بعدي انببه 12و  4و  16

 شود.است زیرا جزئیات صحنه به مخاطب دیکته می القاییکرونوتوپ، طبق تعریف ما زیرگروه صحنۀ 

 هاي پژوهش)(منبع: یافته شدنروایت زادهپردازي داراي کرونوتوپ در پاره، بسامد صحنه10جدول 

 صحنۀ حاوي کرونوتوپ مجموع
 صحنه 4 صحنه 34

100 % 12 %  

 
شـدن  روایـت عاشـق  شـوند؛ امـا در پـاره   ها توصـیف نمـی  یک از صحنهروایت کودکی، هیچدر پاره

بـا بـه نقطـۀ اوج رسـیدن      -سـازي در چنـد صـحنۀ آخـر     کـانونی  شود؛ ایـن وضعیت کاملاً دگرگون می
افکند و طبـق تعریـف بـه    جزئیات اشیاء صحنه احاطه می القاییبر توصیف و معرفی  -کشمکش پیرنگ 
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-مـی ها باعث ایجاد حس تعلیق و ایستایی زمان روایی انجامد؛ این کرونوتوپچند کرونوتوپ پیاپی می

براي نمونه ؛ آورندردهاي زیباشناختی و فرهنگی را نیز پدید میکانواع کار درك ۀزمین زمانهمشوند و 
شود کـه راوي بـا   سوي بلندي پدیدار میرود و مکان بیابانی آنبالاي تپه می، خورشیدشاه 13در صحنۀ 

بیابانی دید چون جهـنم، آفتـاب فروتابیـده، دودي و غبـاري تـا      «افزاید: توصیف به غلظت صحنۀ آن می
آمـد،  جا نگذشته اسـت و هـولی عظـیم از ان بیابـان برمـی     شد، پنداشتی که آدمی هرگز آنآسمان برمی

(ارجـانی،  » اي دیـد، زده هراسید. چون نیک نگاه کرد، بر مقدار نیم فرسـنگ خیمـه  اهزاده میچه شچنان
هـایش، بـر تعلیـق    گویی درونی از قهرمان دربارة توصیف دیـده ) و سپس با ارائۀ یک تک1،8، ج1363

اید دیـدن تـا   اي تنها، ندانم چه تواند بود. ببعجب ماند. با دل گفت بیابانی چنین، خیمه«افزاید: صحنه می
توصـیفات مکـان    تراکم، 14(همان)؛ صحنۀ » چیست. از بالاي اسب در بیابان راند تا نزدیک خیمه رسید

دقت و با شـمارش اجـزا و جـنس و رنـگ آنهـا نسـبتاً مـنظم و        بار خیمه بهکند و اینصحنه ادامه پیدا می
چهـار طنـاب ابریشـمین بـه     اي از اطلـس سـرخ دیـد بـه بیسـت و      خیمـه «شود: مرحله وصف میبهمرحله

هاي زرین به زمین فروبرده و کمري گوهرنگار گرد خیمه برآورده و مـاهی از زر بـه سـر خیمـه بـه      میخ
، بیشـتر بـر   15(همـان)؛ صـحنۀ   » گوهر مرصع برافراشـته و شـقۀ خیمـه فروگذاشـته و از آدمـی اثـري نـه       

اجسام، به دوجفت انگشتر در هـر انگشـت دسـت یعنـی جمعـاً       دربارةپردازي تمرکز دارد؛ اما شخصیت
هـاي سـقلاطونی، مقنعـه، گلوبنـد، حمایـل، و      شـود؛ همچنـین پیـراهن، کفـش    بیست انگشـتر اشـاره مـی   

تـوان ایـن   ایـن متعلقـات، مـی    تنـوع صحنه هستند؛ بانظر بـه توصـیف و    القاییتعویذهاي عنبرین از اشیاء 
و امتـداد بیشـتري نسـبت بـه حجـم معیـار روایـت درنظـر          تراکماراي صحنه را نیز درادامۀ صحنۀ قبلی د

از ابتـداي   2آخر، باتوجه به فراوانـی اشـیاء صـحنه و حجـم بـالاي سـیاهی لشـکر، صـحنۀ         گرفت. دست
کـه ماننـد سـه صـحنۀ کرونوتـوپی انتهـاي       گـو ایـن   -به شـمار مـی آوریـم   روایت را نیز کرونوتوپ پاره
شـدن اساسـاً متفـاوت از    هاي بخـش عاشـق  ختیِ تعلیقی ندارد؛ کرونوتوپشناروایت، کاربرد روایتپاره

 کند. هاي دیگر بوده و بافت کلامی و دقت راوي در آنها تغییر میبخش

  هاي پژوهش)(منبع: یافته شدنروایت عاشقپردازي داراي کرونوتوپ در پاره، بسامد صحنه11جدول 

 صحنۀ حاوي کرونوتوپ مجموع
 صحنه 4 صحنه 16

100 % 25 %  
 

شـود کـه در مـتن روایـت یـک      ، مشـخص مـی  11و  10هاي هاي جدولبا مقایسۀ بسامد کرونوتوپ
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سـازي  یـک کـانونی    ةاتفـاق نشـان دهنـد   شکل گرفته است؛ ایـن   %25به  %12از دوبرابر، از جهش بیش
چـه در  تـر از آن تـر و شـاید متفـاوت   هایی دقیـق باعث شده او با توصیف بزرگ در ذهن راوي است که

هاي متضاد، خیمه معشـوق، توصـیف سـرتاپاي او    بینیم (توجه راوي به درنگ بر مکانهاي کهن میمتن
هاي کرونوتـوپی  و صحنه بودههاي القایی در آن بسیار پررنگ تصویر بکشد که صحنه را به .) فضاییو..

(از فـرق سـر تـا     ن تصویري کاملتوادر ادبیات فارسی در کمتر متنی میآن جهش فراوانی داشته است؛ 
اي کـه  گونـه رود؛ بهنوك انگشتان) را مشاهده کرد؛ چون بیشتر از اجزاي جداي پیکر معشوق سخن می

دار از معشوق خلق چه بسا تصویري خنده ،قرار دهیمکنار هم بدن را در اگر بخواهیم این اجزاي جداي 
ها باشیم از حدود این مقاله که برپایۀ فرهنگی نوع کرونوتوپ» چراییِ«اگر بخواهیم درپی توضیح  شود.

شـدن،  اشـق اختصار است دور خواهیم شـد؛ امـا بـراي نمونـه، از دیـدگاه منتقـدان، بیابـان در مـاجراي ع        
طره بلوغ باشـد کـه   گذاشتن به دنیاي پرمخادنیاي کودکی شاهزاده و پا میانهمان مرز و آستانۀ تواند می

یکــی  -هریــک از دیــدگاهی متفــاوت  ،4هــاافســون افســانهدر  3و بتلهــایم 2قهرمــان هزارچهــرهدر  1کمبــل
دربــارة لــزوم تکــرار آن در  فراوانــیبــه -فرویــدي  کــودكشــناختی شــناختی و دیگــري رواناســطوره
انـد؛  هـا گفتـه  سـخن  دیگري خروج از خانۀ والدین، هاي بشري، یکی خروج از مرز اساطیري وفرهنگ

کند و تلاطم خود وداع میکه خورشیدشاه بر فراز آن با زندگی یکنواخت و بیتپه درواقع جایی است «
 .آیـد دنبال بخش ناخودآگاه خـود برمـی  واقع بهگذارد و درعشق می ینشیب و سنگلاخوپا به راه پرفراز

ناخودآگـاه و خودآگـاه خورشیدشـاه    تفاوت بین بیابان وهمناك و دشت سرسبز درواقع نشـانگر بخـش   
هـا، بررسـی   ، یـک دسـتاورد مهـمِ بررسـی کرونوتـوپ     گاننظر نگارنـد ). به92:1381پور، (حسام» است

تـوان بـه   اي دیگـر، مـی  هاي کهن است؛ بـراي نمونـه  سازي بر مواردي خاص در صحنهکانونی» چراییِ«
لا و جـواهر در ایـن روایـت اشـاره     قیمت و پـول و ط ـ هاي حاوي توصیف اشیاء گرانکثرت کرونوتوپ

گـویی  شـناختی،  شـناختی و جامعـه  کرد، که باتوجه به بافت فقیر عامۀ جامعۀ آن روزگـار، از نگـاه روان  
 نیافتنی دارد.      هاي دستنشان از علاقه و گرایش شدید مخاطب فقیر به رؤیاپردازي دربارة این ثروت

راوي  ونتـوان جسـت، چ ـ  را نیز در همـین منطـق مـی    روایت کودکیکرونوتوپ در پاره نبوددلایل 
پـردازي را بـه تخیـل مخاطـب     و بیشـتر صـحنه   گـذرد مـی هاي زمانی بلند، از کودکی سرعت با جهشبه

                                                 
1. Campbell 
2. A Hero with a Thousand Faces 
3. Bettelheim 
4. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales 

https://www.amazon.com/gp/product/B004FGMPHG/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i0
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 شدن برسد.سازي خود، یعنی بخش جذاب عاشقکند تا به مرحلۀ مورد علاقۀ کانونیواگذار می
روایـت  هـا در سـه پـاره   ها، و تعداد کرونوتوپانپردازي، انواع مک، بسامد انواع صحنه15در جدول 

عنـوان  هـاي آن بـه  چنـین داده شـود؛ هـم  شـدن خورشیدشـاه مشـاهده مـی    دهنـدة مـاجراي عاشـق   تشکیل
شود که تعـداد بیشـتر   دهد. یادآوري میهاي پژوهش پاسخ میشده، به پرسشاي از نتایج حاصلخلاصه

پردازي موازي است کـه پیشـتر توضـیح داده    شدن، حاصل صحنهروایت زادهها در پارهها از صحنهمکان
هـاي تکـراري از یـک مکـان     دلیل استفادة صـحنه ها، بهها از صحنهترتیب تعداد کمتر مکانهمینشد؛ به

 باشد.مشترك می
 

 هاي پژوهش)(منبع: یافتهروایت ، بسامد نتایج پژوهش در سه پاره12جدول 

 القاییصحنۀ  پاره روایت
صحنۀ 

 استنباطی
 القاییمکان 

 مکان
 استنباطی 

 کرونوتوپ 

 % 12 % 60 % 40 % 53 % 47 شدنزاده

 0 % 75 % 25 % 75 % 25 کودکی

 % 25 % 10 % 90 % 6 % 94 شدنعاشق

 

شـود کـه نمـایش ایـن نقشـۀ جهـان       باتوجه به ضرورت برساخت نقشه در مبانی نظري، مشـاهده مـی  
کند تا در چنـد مرحلـه بـه تحلیـل انضـمام فضـاهاي جدیـد        نقشۀ منفصل، به ما کمک می سه روایت در

شـوند؛  گیرند و برخی به استنباط مخاطب واگذار مـی ها مورد تأکید راوي قرار میبپردازیم. برخی مکان
عـادي  شدة سازيچه در صحنۀ کانونی -شده القا ها، اهمیت مکان استنباطی و مکاناما در برساخت نقشه

 به یک اندازه است، زیرا هردو باید در نقشه ثبت شوند.   -آن  و چه در انواع پرمحتواتر کرونوتوپی

 گیرينتیجه. 4
و  القـایی پردازي دریافتیم کـه در ایـن روایـت عامـۀ کهـن، از هـر دو نـوع صـحنۀ         با بررسی انواع صحنه
 ةانـداز به راوي در سمک عیار ممکن استپردازي که شیوة صحنهوجود ایناشود. باستنباطی استفاده می

شـدن،  روایـت آغـازین ایـن داسـتان (زاده    پـاره  امـا بـا بررسـی سـه     ،نباشـد و پرصناعت رمان امروز قوي 
قـرار اسـت اتفـاقی بنیـادین در داسـتان روي       کـه یابیم درجاییشدن خورشیدشاه) درمیکودکی و عاشق
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تصـویرهایی   ،هـا یـات صـحنه و شخصـیت   تر به جزئقراوي با مکث بیشتر و پرداختن دقی ، (عاشقی) دهد
او ماندگار شود. حتـی راوي بـا    آفریند که کنش عاشقی، بیشتر و بهتر در ذهنقوي در ذهن مخاطب می

تصویرکشـیدن  بیابان در برابر دشت سرسبز) و بهدیگر (دو مکان کاملاً متضاد با یک دادنِدربرابرهم قرار
در دل آن بیابان که زیبـارویی در آن اسـت، ایـن صـحنه را     مجلل اي یمهتقابل میان بیابانی وهمناك و خ

شـدن  دهـد؛ چـون قـرار اسـت ایـن اتفـاق (عاشـق       هاي دیگـر نشـان مـی   تر از قسمتتر و متفاوتبرجسته
بـا همـین    پیونـد ۀ ماجراهاي دیگر درترین کنش در کل داستان باشد و همپري) بنیاديخورشیدشاه بر مه

تر از مکان دارد تا بتوانـد  تر و جزءنگرانهدرستی و هوشمندانه پرداختی دقیقپس به؛ موضوع شکل بگیرد
 تر از زمان عاشقی را به خواننده القا کند.   تر و ماديدرکی تجسمی

از دو جنبـه   کنـد، مـی هـا گـذر   پرداخته و از آن هاصحنهیات ئذکر جز به دربارة مواردي که راوي کمتر
 هـا کـنش گویی در آن زمان تمرکـزش بـر خـود    نخست این است که شیوة قصهتوان نگریست؛ نگاه می

کـه البتـه بیشـتر    -نگـاه دوم  در ها نداشته است. یات و توصیف دقیق آنئبوده و توجه چندانی به ذکر جز
اي زمینـه  توانسـته بسـا  ها چهراوي با اشاره و گذر از برخی مکان توان گفت کهمی -محور استمخاطب

باعـث ایجـاد   فراهم آورد که خود مخاطب در ذهنش دربارة آن مکان تصویرسازي کند؛ ایـن موضـوع   
مشارکت بیشتري در تفسیر و خـوانش مـتن دارد    ،شود که در آن خوانندهبیشتر میدرنگ و لذت تخیل 

فعالانـۀ   ایـن کـنش   در. زنـد خود به بازآفرینی بیشتر متن دست می ،هاي موجود در متنو به کمک نشانه
 کند.ها ایفا میصحنه و برساخت استنباط نقش مهمی در خوانش -نام دارد خوانیبیشکه -خواننده

گسـترة   ، در بـرآورد پنهـان هاي اسـتنباطی  ، مکانهاي پژوهش این است کهیافته ةگفتنی دیگر دربار
گیرد و گـاه  بهره می موازي نیز هايپردازيدارد؛ راوي از صحنه ايبرجستهجهان این روایت کهن نقش 

 هاي دیگري نیز به قرینۀ کلامی قابل استنباط است.  یک صحنه، مکان القاهنگام 
تـر  منـدتر و مـنظم  با پیشرفت روایت، یک درك زمانسازي گسترة جهان روایت منطبقبا روشِ نقشه

بـه مـا کمـک     ،و اسـتنباطی  القـایی هـاي  شود؛ نقشۀ برسـاخته از مکـان  از اجزاء جدید الحاقی حاصل می
که یک کلیت فضایی را تجسم کنیم که بدون ترسیم آن، چنـین دسـتاوردي از خـوانش     کندمیشایانی 
شـود؛ همچنـین   نمـی ممکـن   - انسـان بصـري  در حافظـۀ  یا  ودر خودآگاه  کم آشکارادست -ها روایت

ي ترسـیم نقشـۀ جهـان    هادیگر، از دیگر مزیتتوانمندسازي خواننده به قیاسِ فضاها و فاصلۀ آنها با یک
بـر   کـه هاي مستقل دیگـري  پژوهشکه در شود پیشنهاد میاین دستاوردها،  باتوجه به است.روایت بلند 

بهتر اسـت کـه    -1: شوداستفاده موارد زیر روایت آثار کهن فارسی انجام خواهد شد، از  صحنه و جهان
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 -2تـر گـردد.   فضا براي مخاطب ملموسمرحله باشد تا تحولات جدید بهتولید نقشه براي روایت مرحله
بـراي   -بنديو یا رنگ چینمانند تلفیق خط ممتد و نقطه -بصري  هايروش سازي، بانقشهکه بهتر است 

 همراه باشد.هاي استنباطی از فضاي صحنه القاییهاي تمایز فضاي صحنه
گسـترة جهـان روایـت آن،     درنـگ در هاي بلند براي فهم و تولید نقشه در روایت نگارندگان،نظر به

جاي همۀ عناصر مکانی را مانند بازنمـایی  ناپذیر دارد؛ زیرا حافظۀ خواننده توان تجسم یکاهمیتی انکار
هـاي  افکندن طرح نقشۀ کلـی همـۀ روایـت   تواند الگویی براي پینقشۀ بصري ندارد. روش و نتایج ما می

 قدر باشد.  این میراث گران بلند کهن فارسی، باهدف رونمایی از زوایاي جدیدي از
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